
  آبي زلال

 مـحـرم نداشتم  رنگ  پيراهنـــی بــه                   آن روزها که چــشم تو را کــم نداشتم 

  شـــبــنـم نداشتم  اگر به پاکــی  طبعی                  هــرگز نمی ســرودمت ای آبـی زلال 

  با تـو نــبودم، نداشتم  آن روزها کــه                   اين روح شاعــرانه ی زيبا پرست را 

  نداشتم  عالــم  کارمــردم  به  کــاری                  گر باز بود پنجره ام، رو بـه سوی تو 

  نداشتم  پر غـم  تغزل  ميــلی به ايــن                  باور کــن ای رفيـق اگـر دوريـت نبود

  نداشتم  هـمدم  آينه  غــير از صــفای                  ديشـــب کـسـی نبــود و برای گريستن

  ای دل چه خوب بود تو را هم نداشتم                   عمری گذ شـت و ساخته ام بـا نداشتن

  سعيد بيابانکی
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